
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،نامة ادب پارسي كهن
  76 ـ 53صص  ،1389پاييز و زمستان شمارة دوم، سال اول، 

  نيكرما خواجوي خمسةدر بازتاب باورهاي نجومي 

  محمدرضا صرفي

 راضيه افاضل

  چكيده
نديشـه  ايرانيان در گذشته، مانند بيشـتر اقـوام، خورشـيد و اختـران را بـا تأمـل و ا      

كه بخشي از فرهنگ و اساطيررا تشكيل  به اين علت، دربارة آسمان  ـ. نگريستند مي
وبيش بـا   زبان كم ـ باورها و تفكراتي به ادبيات راه پيدا كرد و اديبان فارسي دهد مي

علم نجوم آشنا شدند و اصطلاحات و تعبيرهـاي ايـن دانـش را وارد شـعر و نثـر      
هاي ذهني  وگرايش... هاي فلكي،  ن، سيارات، صورتكردند، تا جايي كه نام ستارگا

هـا و   عامه دربارة آنها، سراسر ادب فارسي را فرا گرفت و زيباترين تعبيرها، افسـانه 
در اين مقالـه، ابتـدا علـم احكـام نجـوم و باورهـاي       . هاي خيالي را آفريد صورت
شـده و  اي بررسـي   خواجو بـه شـيوة كتابخانـه    خمسةگرفته پيرامون آن، در  شكل

  .نگارش درآمده است ـ توصيفي به سپس، به روش تحليلي
  .، نجوم، باورها، افلاكهخمسخواجو،  :ها كليدواژه

  مقدمه
بختي و خوشبختي و  رشد و سرانجام، مرگ آدمي و نيز تيره ،پيشينيان، افلاك را در آفرينش

ان جالـب بـود، آن   آنچه بيشتر بـراي پيشـيني  . دانستند شده، مؤثر مي هرآنچه به او مربوط مي
شناسي است كه به استخراج احكـام و تـأثيرآن در سرنوشـت آدميـان      قسمت از علم ستاره
با علم نجـوم   ،گفتند و آن) Asrtology(» علم احكام نجوم«يا » تنجيم«مربوط است و به آن 

                                                                                                 

 نويسنده مسئول( دانشگاه شهيد باهنر كرمان استاد(m_sarfi@yahoo.com    
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  
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)Astoronomy (شود و براي تقويم و  كه علمي است كه در آن حركات ستارگان بررسي مي
   )12: 1378حلبي، . (د، تفاوت داردرو ي به كار ميگاهشمار

بيني است و بر اين اصل اسـتوار اسـت كـه     اي در غيبگويي و فال  شيوه» نجوم احكامي«
امـروزه اختربينـي   . ستارگان و سيارات بر اجسام زميني و سرنوشت افراد و اقوام تأثير دارند

هـا و   شمارند وكاملاً مخالف نظريه يآيد و يا آن را علم كاذب م حساب نمي درشمار علوم به
  :دانند هاي دانش نوين مي يافته

تا انقلاب كوپرنيكي، درسدة شانزدهم ميلادي، معمولاً دو دانش اخترشناسي و اختربيني بـا  
انوشـه،  . (بردنـد  كار مـي  جاي يكديگر به يكديگر همراه بودند و در بسياري موارد آنها را به

1376 :1348(  
ر گذشته در ايران، ارزش و اهميـت بسـيار داشـته اسـت و اسـتفاده از      شناسي، د ستاره

... هاي متمكنّ براي تعيين وقت و سعد و نحس ايـام و  منجمان در ميان درباريان و خانواده
شناسـي قسـمتي از اطلاعـات مهـم هـر موبـد و        كه علم سـتاره  طوري بسيار شايع بوده، به

شاهي چـون  «: شاهنامهبود كه به روايت سبب  بدين. شده است روحاني ديني محسوب مي
بهـري را بـه نيـايش، بهـري را بـه      : كـرد  روز خـود را چهـار بهـر مـي     خسروپرويز، شبانه

شادخواري، بهري را به شنيدن سخن دانايان و موبـدان و بهـري را نيـز بـه اسـتماع قـول       
دانـش   در برابـر هـر  «ازسوي ديگر،  )550: 1368سراّمي، (» .داد اص مياخترشناسان اختص

رسمي امروزي، يك دانش عاميانه نيزدر بين مردم رواج داشته اسـت و حتـي در روزگـار    
چربيـده اسـت و    گذشته، جنبة وهمي و خرافي بعضي علوم برجنبة معقول و علمي آن مي

» .يكسره بـر موهومـات و خرافـات بـوده اسـت     ) مانند علم احكام نجوم(ها  بعضي دانش
  )137 /1ج : 1382محجوب، (

وتأثيرات سـيارات  ها  ويژگيدرگذشته، نوعي علم در شناخت حالات، » م احكامينجو«
مرور زمان درميان عامه نيز جايي بـراي خـود يافـت و باورهـايي      وكواكب بوده است كه به
گذشتگان چون در برابرسؤالات خود و . هاي اين علم شكل گرفت پيرامونِ بعضي از قسمت

دادن برخي از  كردند با ربط يافتند، سعي مي اي نمي كننده نعآمد، جواب قا اتفاقاتي كه پيش مي
  .ام نجوم، برايشان توجيهي بيابندآنها به آسمان و احك

نجـوم  «اي براي دستيابي به علم نجوم شـد و   خود مقدمه» نجوم احكامي«با تمامي اينها 
رونـي كـه   و باورهاي پيرامون آن توسط عالمان نجومي بزرگي ماننـد ابوريحـان بي  » احكامي

  .مرور زمان از اذهان زدوده شد خود به آن اعتقاد نداشتند، به
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سعي شده است به جايگاه نجـوم قـديم در باورگذشـتگان توجـه شـود و       قالهدر اين م
كرماني مورد  خمسة خواجويدر » نجوم احكامي«از باورهاي اساطيري و خرافي  ييها جنبه

  .قرار گيردبررسي 
از فتــه رگبراز شــواهد ك بــراي هريــ ،عايــت اختصــاردر ايــن پــژوهش، بــه منظــور ر

  :ايم هاي خواجو، از علائم اختصاري به قرار زيراستفاده كرده منظومه
همـاي و  = ه، گـل و نـوروز  = گ  ،نامـه  كمـال = ،  كگوهرنامـه = و ، الانوار هروض= ر

  .همايون
  

  حضور منجمان در دربار. 1
حضـورآنها در  . فـوذ و اهميـت بسـيار بودنـد    منجمان افرادي بودندكه در دربار شـاهان داراي ن 

كردن درباريان  بخشيدن به علم نجوم نبوده، بلكه بيشتر براي آگاه دربارها براي پيشرفت و تكامل
از امور مربوط به غيب و تعيـين سـاعات نيـك و بـد بـراي انجـام امـوري ماننـد شـكاررفتن،          

سنت بعد از اسلام نيز رايـج بـوده   اين «. بوده است... گرفتن و كردن، جنگ كردن، عروسي حمام
  )550: 1368سراّمي، (» .داشته استو تا روزگارنزديك به ما، يعني عهد قاجار، رواج 

ـ درتوفان، جنـگ يـا هنگـام برتخـت      زاده شاهزاده يا پهلوان در آغازجنگ، تولد كودكان  ـ
را ازآنان جويا نشستن پادشاهان، اخترشناسان را فراخوانده و طالع كودك يا سرانجام واقعه 

  )158: 1381نيكنام و صرفي، . (ندشد مي

منظور بستن پيمان زناشويي توسط منجمان بـا ابيـات    خواجو از تعيين وقت خجسته به
  :زير ياد كرده است

 اشـــارت كـــرد تـــا اخترشـــماران  بــه نيــك اخترچــراغ تاجــداران
ــطرلاب ادراك ــر و اص ــج فك ــلاك   ز زي ــران و دور افـ ــير اختـ  ز سـ

ــاي ــداهمـ ــد پيـ ــاعتي آرنـ  كه بتوان بسـت عقـد سـعد واسـما      ون سـ
  )2404/594 ـ2406گ و (

  :در فراخواني اخترشناسان گفته استو 
ــماني ــوس راز آسـ ــه اي جاسـ  دلــــت آيينــــة نقــــش نهــــاني   كـ

  )682/ 4404 ـ 4405گ (
  215/ 254 ـ 255و : نيز
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  بيني طالع. 2
بردن به انگيزة رواج طالع بيني درميان مردم گذشته و ميزان اهميت آن، بايد دانست  براي پي

گفتنـد و معنـي آن، طـالع و     مـي » نصـيب «كه معتقدان به اين نوع خرافه، سرنوشت خود را 
تقديرخوب يا بدي بوده است كه از ازل براي آنها مقدر و معين شده است و امري قطعي و 

  )101: 1383شعربافيان، . (آمده است شمار مي محتوم به
كننده است و در اصطلاح منجمان احكـامي، جـزوي از    در لغت، برآينده و طلوع» طالع«
اي در  كننـده  دنياآمدن يا وقت سؤال سؤال مثلاً موقع به(البروج است كه دروقت معيني  منطقة

درجة «و درجة آن را، » لعبرج طا«برج را . بر افق شرقي درحال طلوع باشد) موردي خاص
اخترشناسان براي طالع دراحكام نجوم وتنظـيم زايچـه اهميـت زيـادي قايـل      . گويند» طالع
  )302: 1382ماهيار، . (بودند

براي انجام هركار، سواي كارهاي عادي و روزمره، مراجعه به تقويم » نجوم احكامي«در 
ي رخـت نـو بريـدن، نكـاح،     بـرا . و يافتن طالع و تعيين وقت مناسب توصـيه شـده اسـت   

سفركردن، زراعت، ديدار پادشاه، جلوس برتخت، آغازجنگ، شـروع بـه تعلـيم، سـفردريا،     
: 1366مصفيّ، (نشاندن، و بسيار كارهاي ديگر  كردن، درخت كردن، ختنه رفتن، حجامت حمام
در » طـالع و طـالع بينـي   «باتوجه به رواج اين عقيده درگذشته، بسامد كلماتي ماننـد  ). 487

  :خواجو گفته استعنوان نمونه،  به .ديوان شاعران نسبتاً زياد است
ــد ــود طــالع را خداون ــد    زحــل كــو ب ــاده دربن ــود افت ــره ب ــرج ب ــه ب  ب

  )4910/707گ (
ــير ــياره س ــد س ــد مانن ــو كردن ــر   چ ــرج دي  شــدند از شــرف طــالع ب

  )2699/389ه (
  :ثمردانستن نجوم احكامي گفته است در جايي ديگر با بي

 و خواجـو ز هيئـت چنـد گـوييبر
 كلــي محــو كــن تحويــل طــالعبــه

 قانون چـه جـويي   شفا زين علم بي 
ــالع   ــارت مطـ ــر اشـ ــه دل بـ  منـ

  )4919/708 ـ 4920گ ( 
  

  سعد و نحس . 3
  :در ميان جوامع متداول بوده استساعات و ايام نيز اعتقاد به سعد و نحس 
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هاي مختلف و  هايي در قطع وروز، تقويمساله قبل ازعيد ن هاي جهانگردان، همه بنا به گزارش
شـده اسـت و    يمن درآن تعيين مي شد كه ساعات و روزهاي خوش به تعداد زياد چاپ مي

نوشته شده بود كه چه روزهايي بايد به حمام رفت، چه موقع بايد نـاخن گرفـت،   « درآنها 
  )88: 1383شعربافيان، ( ... چه روزي بايد ازدواج كرد، معاملات انجام داد و

در . انـد  در باورهاي نجومي گذشته، بعضي از سيارات نيز نحس و يا سعد دانسـته شـده  
  :آمده است التفهيم

اند علي كل حال، زحل نحس بزرگ و مريخ نحس كوچك و مشـتري   زحل و مريخ نحس
  )356: 1362بيروني، . (و زهره سعدند هميشه، مشتري سعد بزرگ و زهره سعد خرد

وضوعات مشهور در احكام نجوم است، بيشتر درمـورد اختيـار   از سعد و نحس كه از م
بسامد بالاي كلمات سعد و نحس در اشعار شعرا به رواج . شود بيني استفاده مي وقت و طالع

  . گردد اين باور نجومي درگذشته برمي
 روان مهر ببريده از نحـس و سـعد    بود ابر در چشـم و در سـينه رعـد

  )143/268 ه( 
ــعدي و ــر س ــواخت ــرج ت ــك ب ــو   فل ــردي و جهــان درج  ت  جــوهر ف

  )195/11ر ( 
  

  اختيار و تعيين وقت. 4
ترين هنگام براي آغاز  عبارت است ازتعيين بهترين و مناسب» اختيار ساعت«نظر منجمان،  به

بنابراين، پيشينيان انجام دادن كارها را به . كردن امري كه مطلوب و مقصود اختياركننده است
كردند و اختيار وقت را به بررسي امـوري منـوط    يار وقت مناسب موكول ميانتخاب و اخت

  )161: 1382ماهيار، . (دانستند مي
اختيارساعت و وقت مناسب با محاسبات پيچيدة علم احكام و ملاحظة طالع و مراجعـه  

صحت و درستي اين اختيار به اطلاع و مهـارت، هوشـياري و   . ها همراه بوده است به تقويم
بودن آن نيز با علم واقعـي و شـناختن    شناسي منجم بستگي داشته و مقداري از درست موقع

  )26: 1366مصفيّ، . (كرده است آمده تطبيق مي مقدمات پيش
  :آمده است گوهرنامهدر 

ــرون   پــس آنگــه شــد شهنشــاه همــايون ــهر بي ــار از ش ــه روزي اختي  ب
  )4340/679گ ( 
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گرفته، مراسم عقـد   تيار وقت مناسب صورت مياز جمله اموري كه براي آن تعيين و اخ
  .و عروسي بوده است

  : كه خواجو گفته است چنان
ــر چــراغ تاجــداران ــك اخت ــه ني  ب
 بــه زيــج فكــر و اصــطرلاب ادراك
ــدا ــد پيـ ــاعتي آرنـ ــايون سـ  همـ

 اشـــارت كـــرد تـــا اخترشـــماران 
ــر و دور افــــلاك ــير اختــ  ز ســ
 كه بتوان بست عقـد سـعد و اسـما   

  )2604/594ـ  6گ ( 
  :و يا ورود به شهر با ابيات زير يادكرده استبراي بر تخت نشستن نيز از تعيين وقت مناسب 

ــرخ و روزي همــايون ــي ف ــه وقت  چو ايرج شد بـر اورنـگ فريـدون     ب
  )4734/699گ ( 

ــاي ــرّ هم ــايون و ف ــال هم ــه ف  ب
 تـرين روز و فرخنـده فـالبه فـرخ

ــاي   ــايون هم ــر هم  برافراخــت چت
 ــ   ــاب ج ــهر آفت ــه ش ــد ب  لالدرآم

  )813/300ـ  814ه ( 
آنگونه كـه از اشـعار خواجـو برمـي آيـد، موبـدان دردربـار پادشـاهان عـلاوه برتمـامي           

براي مثـال در  . اند اند به علم نجوم و اخترشماري نيز وارد بوده عهده داشته هايي كه به مسئوليت
ن انجام كاري را كـه  گمارد تا خوبي و بدي زما ابيات زير، پادشاه، موبدان را به تعيين وقت مي

  :در پيش دارد، دريابد
 بفرمــــود تــــا موبــــدان كهــــن
 برآينـــد بـــر بـــام چـــرخ بـــرين

 كه دانند از افلاك و انجمـن سـخن   
ــرين بجوينـــد وقتـــي مناســـب  تـ

  )3852/440ـ  3853 ه( 
  

  قمر در عقرب. 5
بد  كه امروزه در بين عوا م رايج است، به زماني كه بسيارآشفته و» قمر در عقرب«اصطلاح 

اعتقاد به سعادت و نحوسـت آن  . شود و وقوع آن نحس دانسته شده است باشد، اطلاق مي
  .بيشتر در بين اعراب رواج داشته و احتمالاً از آنجا به احكام نجومي راه يافته است

كند و بسياري از اين مسير، از زاوية  ماه، مدارخود را دركمتر از بيست و هشت روز طي مي
عبور قمر از برج عقرب درتداول . گذرد برجي و ازجمله از برج عقرب ميديد ناظر از هر 

اند هنگـام بـودن قمـردر     عامه و احكاميان معتقد بوده. شود تعبير مي» قمردرعقرب«عامه به 
هاي ثابت اسـت و منجمـان بـه عـدم      عقرب از برج. هاي ثابت، سفركردن جايز نيست برج
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اند عقرب دليل سنگيني سفر و سختي و  اند و گفته دهجواز سفردر اين برج تأكيد بيشتري كر
  )164: 1382ماهيار، . (ترس از راه است

  :خواجو گفته است
 روي راهببين زلف و رخش چون مي

ــايد ــه نش ــزل آن م ــز دل من ــه ج  ب
 از آن ترسم كـه در عقـرب بـود مـاه     

 كـــه بـــرج منقلـــب نيكـــوتر آيـــد
  )4333/678ـ  4334گ ( 

 چو مه در بـرج عقـرب كـرده منـزل      سلاسـلبه سـنبل سـرو سـيمين در
  )3963/660گ(

  .4133/668گ : نيز
  

  ها افلاك و كواكب برسرنوشت انسانتأثير . 6
پنداشتند كه همه چيز در جهان  دانستند و مي گذشتگان، سرنوشت افراد را متأثر از افلاك مي

شـد،   اي تصـور مـي   درگذشته براي هر انساني درآسمان ستاره. زيرسيطرة ارادة آسمان است
اش بـه   سپهردر پهلوي لقب خـداي دارد و مـرگ و زنـدگي انسـان و سـتاره     «كه  اي گونه به

انوشـه،  (» .كند فول مياي ا ميرد، ستاره هر انسان كه مي: كه گويند يكديگر وابسته است، چنان
  :خواجو فلك را حاكم تقديرآدميان قلمداد كرده و گفته است )991: 1376

ــاد     فـــم درفتـــادخـــاتم ملكـــت ز ك ــه ب ــم ب ــت روان ــك تخ  داد فل
  )38/18ر ( 

 وين ستم و جور فلك از چه خاست  با دل من كينة مهر از چـه خاسـت
  )708/34ر (

دانسـتند و حتـي بـاور     زروانيان زمان ساساني همه چيز را وابسته به بخت و تقدير مـي 
هرگاه شخصـي  . گي داردكردند كه زادن و مرگ افراد به خواست افلاك و ستارگان بست مي

كردند و بـر ايـن بـاور     آمد، با دقت، هنگام مرگ او را از روي ستارگان تعيين مي به دنيا مي
پايه و غيرواقعي حتي بعد از  هاي بي اين سنت. بودند كه ستارگان داراي جان و تدبير هستند

)wzconline.com(. ها ادامه پيدا كرد در ميان ايراني اعرابچيرگي 
  

ــا  كــه بــر حــال خويشــم ببايــد گريســت  مــنش كينــه از بهــر چيســتفلــك ب
  )2695/389ه ( 

تـوان بـه    ؛ به عنوان نمونه مـي شود اشاره به اين باورگذشتگان در اشعارخواجو بسيار ديده مي
  : موارد زير اشاره كرد
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، ر 696/34، ر 2020/97، ر 4223/457 ه ، 701/34، ر 1029/50، ر 3384/632گ 
، 3321/417 ـ 3322 ه، 2194/365 ه، 1799/194، ك 614/30، ر 1356/66، ر 709/34
  .715،716/34، ر296/483، گ 2469/587گ 

  
  صاحبقران. 7

در » صـاحبقران «. كار برده شده اسـت  بسيار به» صاحبقران«در آثار نويسندگان و شعرا كلمة 
نها از روي احكام اين تعبير براي آ. معني پادشاهي است كه مدت دولتش پايدار باشد اصل به

  . نجومي گرفته شده است
درهنگام تولد آنـان، زهـره و مشـتري را    «شده است كه  به نوزاداني اطلاق مي» صاحبقران«

گردد و لقبي بوده كه به سـلاطين   هاي بسيار اين قران واقع مي قران عظمي باشد كه پس ازسال
و سياره، مانند زحل و مشتري، يـا  و پادشاهاني كه سلطنت آنان زياد طولاني باشد و در قران د

  )895 :1377شميسا، (» .شده است زهره و مشتري به دنيا آمده باشد، اطلاق مي
. رود وتا اواخر قاجاريه در ايران معمول بـوده اسـت   اين عنوان از زمان غزنويان فراتر نمي

ي اسـتخراج  ها و تطبيق هريك با زمـان پادشـاه   صاحبقران را منجمان احكامي از محاسبة قران
  )126: 1366مصفيّ، (اند  كرده مي

  :خواجو فراوان است؛ به عنوان نمونهآثاركاربرد صاحبقران در
ــاحب ــين ص ــوابم داد ك ــتج ــي اس ــت    قران ــاني اس ــداري جه ــگ و جهان ــه فهرن  ب

  )170/210و( 
ــن صــاحب ــأمور اي ــادفلــك م ــران ب  جهان محكـوم ايـن كشـور سـتان بـاد       ق

  )156/209و (
ــابم ــر دريـ ــاحبمگـ ــران راآن صـ  كــنم روشــن بــه رويــش چشــم جــان را  قـ

  )2825/605گ (
 ه، 378/487، گ /298/483، گ 433/490، گ 819/247  ـ820، و 257/ 1018: نيز

  .4943/709، گ 384/380
جز آفتاب  به(كردن، اجتماع و گردآمدن دوسياره يا بيشتر است در جزيي از فلك هشتم  قران
مثلاً قران ماه و مشتري كـه  . رگان نحس و قران برخي، سعد استقران برخي ازسيا). و ماه

  )894: 1377شميسا، . (سعد است ،شود هرماه يك بار واقع مي

  اند و شاعران و نويسندگان در اشعار خود به سعدبودن قران ماه و مشتري اشاره كرده
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 .انـد  راردادههاي بسياري از خوبي، خوشي، و تناسب وقـايع ق ـ  آفريني را دستماية مضمون آن
  : توان با ابيات زير مشاهده كرد بازتاب آن را در اشعار خواجو مي

ــري هــم   مــه و مشــتري در قــران آمدنــد ــا پ ــد ملــك ب ــان آمدن  عن
  )3944/445ه ( 

ــاني ــك معـ ــه در ملـ ــوي كـ ــاحب    دعـ ــرا ص ــد م ــلم ش ــي مس  قران
  )378/487گ (

ــود ــان ب ــاي جه ــه دان ــنيدم زانك  ش
 فشب و روزش به طاعت بود مصرو

 قـران بـود   كه تا آن صـاحب صـاحب   
 دل و جانش بـه ديـن و داد معشـوف   

  ) 819/247 ـ 820و (
  

  آواز فلك . 8
كننـد   اي درفضا پخش مي برطبق نظر فيثاغورث، سيارات و افلاك در حين حركت، موسيقي

. گوينـد » موسيقي افلاك«بدين موسيقي، . دهد ها بر اثر عادت آن را تشخيص نمي كه گوش
  :شد م قديم، زمين مركز عالم و ثابت و فلك، گردنده تصور ميدر نجو

آيـد كـه تنهـا     واسطة گردش افلاك، صدا وآوازي ازآن برمـي  بنا بر اعتقاد مردمان پيشين، به
  : گويد خواجو مي )15: 1384غلامي، . (دان آشنا استدلان و اهل معنا ب گوش پيراسته

 نهادم سـر كـه خـوابم در سـر آيـد
 ــ ــي ز آواز اي ــده دولابول  ن گردن

 به بانگ چرخ در چـرخ آمـدم بـاز

 ببســـتم ديـــده تـــا دل برگشـــايد 
 نيارستم شدن يك لحظه در خواب
 كه او سر گشته بود و من سـرانداز 

  )1510/73ـ1512ر (
  

  هفت فلك . 9
بـه هفـت طبقـة     نيـز  بابليـان . در فرهنگ عاميانة ايران، اعتقاد به هفت طبقة آسمان وجود دارد

سـاكنان  . اند و براي هريك از سيارات سبعه، فلكي و آسـماني قايـل بودنـد    بوده آسمان معتقد
اند كه آسمان از هفت طبقه روي هم چيده شده و خورشيد و مـاه   كرده باستاني بابل تصور مي

دانستند و خورشيد  و پنج سياره را بنا بر اندازة دوري آنها از زمين در هريك از اين طبقات مي
اين پندار ميـان اقـوام   . شمردند آن مي) رب(تحيره را ساكن طبقات و صاحب و ماه و خمسة م

  )840: 1366مصفيّ، . (يوناني و سرياني راه يافت و ميان طبقة عوام آن اقوام رواج پيدا كرد
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هر كدام از افـلاك، مخصـوص   . براي هريك از سيارات سبعه، فلكي وآسماني قايل بودند
  :اي است سياره

هفت كوكب سياره است كه زحل و مشتري و مريخ و شـمس و زهـره و    هفت از آن مقرّ
داننـد و همـين    و آسماني كه جميع ثوابت در آنند، آن را هشتم مـي ... عطارد و قمر باشند 

گويند كه به زبان اهل شرع، كرسي اسـت و   آسمان را حكما فلك هشتم و فلك ثوابت مي
جهت آنكه محيط همه است  ؛اند ها نكرده انگويند، داخل آسم مي» مهاالكاس«نهم كه آن را 

  )306: 1368معين، . (ها را احاطه كرده است ها و زمين و كرسي و آسمان
اند، بـه همـين    اينكه در ادبيات فارسي، گاه طبقات آسمان را هفت وگاه نه محسوب داشته

ين باور و برمبناي هم... مناسبت است و در شعر فارسي واژگاني مانند هفت آسمان، نه فلك و
  .اعتقاد راه يافته است

 چــارطرف هيئــت اركــان نديــد     هفــت فلــك جنــبش دوران نديــد
  )881/43ر (

 به جود از هفت دريا بـر سـر آمـد     به قدر از هفت گـردون برتـر آمـد
  )393/223و (

ــي ــيغش تف ــش ت ــك از آت ــه فل  شش جهت از قلـزم دسـتش كفـي     ن
  )159/9ر(

ــو   ره  هـــم طـــاق پيـــروزه ايـــوان تـــو ــدان ت ــحن مي ــان ص  كهكش
  )773/299ه (

، 489/128، ك 298/276ه ، 949/46، ر 341/278ه ، 5210/722، گ 405/281ه : نيز
، 770/37، ر 390/280ه ، 86/265ه ، 56/265ه ، 259/215، و 158/477، گ 1676/187ك 
 . 1083/158ك 

  
  گردش و حركت افلاك . 10

  :چرخد وار زمين را احاطه كرده است و گرد آن مي ايرهشكل است و د به باور پيشينيان، فلك، كروي
جز  بسياري از دانشمندان يوناني و ازجمله بطلميوس و اغلب دانشمندان اسلامي و ايراني به

پنداشتند كه زمين در مركز عالم ثابت و آسمان، كرة بسيار بزرگـي اسـت كـه     مي ،معدودي
با همة ستارگانش برگرد دو قطب ثابـت   ستارگان در آن قرار دارند و اين كرة بسيار بزرگ

  )9: 1383ماهيار، . (گردد شمال و جنوب مي
  . ناميدند چرخ و گردون نيز مي ،مجزاصورت  بهبه همين دليل،آسمان را گاهي 
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اـد شـده اسـت    بينيم كه ازگردش و گردان در اشعار شاعران مي اـن بودن فلك بارها ي هـ خواجـو    ؛ چن ك
  :گويد مي

ــادم ــلاك ز يـ ــردش افـ ــرگـ  وز ســر ايــن خــاك چــو بــادم ببــر  ببـ
  )86/5ر (

ــرد ــر آر از فلـــك تيزگـ ــرد بـ  خرد كن اين چرخي زنگـار خـورد    گـ
  )80/5ر (

 بــــرآورد از چــــرخ گردنــــده آه  نشســـته بدنـــد انـــدر آن بزمگـــاه
  )925/306ه (

ه ، 262/274ه ، 2787/393ه ، 2985/403ه ، 489/229، و 148/209، و 1609/78ر : نيز
  .846/145، ك 196/271ه ، 732/297ه ، 27/262

  
  رنگ فلك . 11

گون، كبود، لاجوردي، يا زمردّي است و رنگ فلـك را   بنا بر اعتقاد پيشينيان، آسمان، سبز، فيروزه
  :دانستند ـ مي ها ازجنس زمردّ دانسته شده است ـ كه براساس اسطوره ناشي از تابش نوركوه قاف

هاي  هاي زمين را فراگرفته وگويند كناره سراسرخشكيزعم قدما  قاف نام كوهي است كه به
جنس اين كوه از زمردّ سبز . گرداگرد زمين و ميخ زمين است. آسمان برآن نهاده شده است

تابد، و گرنه آسمان از عاج سفيدتر  بوده وكبودي آسمان، روشنايي زمردّي است كه ازآن مي
   )337: 1369ياحقي، (. اند است؛ به همين جهت، قاف را كوه اخضر ناميده

البته ايـن احتمـال   . شود در شعر شاعران گذشته هم اشاره به سبزي فلك بسيار ديده مي
ها داريـم، وجـود    اي كه ما امروزه از رنگ بندي كه درگذشته، تصور و رنگنيز منتفي نيست 

  . كردند ها را در چند رنگ محدود مي نداشته است و قدما، رنگ
ــردّ ن    ــاق زم ــن ط ــم اي ــردر خ  ديــدة نــرگس همــه پــر ســيم و زر  گ

  )1792/86ر(
ــاور ــلطان خ ــحر س ــر س ــا ه  زند خرگـه بـر ايـن ايـوان اخضـر       الا ت

  )121/207و (
ــكن ــم درش ــه ه ــروزه ب ــر پي  منظر شـش روزه بـه هـم درفكـن      چنب

  )78/5ر (
، ر 3230/414ه ، 2641/596، گ 4848/704، گ 3738/435 ه، 168/110ك : نيز
  . 409/224، و 891/250، و 1843/89
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رنـگ سـبز، نمـاد بركـت،     . ها معاني نمادين دارند خاطر داشت كه رنگ علاوه، بايد به به
از آنجا كه آسمان را جايگاه نزول رحمت، محل فرشـتگان و حـاكم   . تقدس و سيطره است

  . دانستند، در سبزديدن آسمان احتمالاً مؤثر بوده است برسرنوشت مي
  
  ماهيت و شكل فلك . 12
. خـوريم  كتب ادبي گذشتگان غالباً به تصورات گوناگوني از شكل و ماهيت فلـك برمـي  در

هرچند كه براي خود آنها نيز ماهيت آن مشخص نبوده است، تفكرات برگرفته از احكاميان 
وار زمـين را   شـكل و دايـره   ، فلك، اثير، كـروي در نگاه آنان .شود در اشعار آنها نيز ديده مي

رو تركيباتي چون پرگار فلك، طاق فلك، گنبد  چرخد؛ ازاين رد آن مياحاطه كرده است و گ
ابوريحان درتعريف فلك . خورد در اشعار شاعران فراوان به چشم مي... فلك، دايرة فلك، و

  :گفته است
فلك جسمي است چون گوي گردنده اندر جاي خويش، و اندر ميـان او چيزهاسـت كـه    

كت فلك اوست و ما اندر ميان اوييم و او را خلاف حر حركت ايشان به سرشت خويش به
بادريسه،چوبي يـا  (فلك نام كردند از بهرحركت او كه كرده است همچون حركت بادريسه 

  )56: 1362بيروني، ( .و فيلسوفان او را اثير نام كردند) چرمي است كه درگلوي دوك كنند
  :خواجو گفته است

ــكن    حلقــه بــه گوشــت فلــك چنبــري ــة اســ ــو آيينــ  دريروي تــ
  )570/30ر(

 زلازل در ســـپهر پـــرخم افتـــاد    شـان در عـالم افتـادخروش سـينه
  )1190/525گ (

ــاوري ــه خــ ــدة شمســ ــوفري   فروزنــ ــاق نيلـــ ــدة طـــ  فرازنـــ
  )2/261ه (

  شده پست زمين چون آسمان خم  ز بــس بــار گــران كافتــاده بــر هــم
  )493/493گ (

، ر 1885/91، ر 538/26 ، ر1465/177، ك 78/5، ر 756/36، ر 1604/184ك : نيز
  .2784/393، 2783ه ، 449/22

در اشعار وي با تعبيراتـي همچـون، خميـده     نيز اشاره به مسئلة قدمت و ديرسالي فلك
  : شود ديده مي...  قامت، چرخ پير، فلك كهن و
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 نزن تـرك خنجـر كشـش را بـه تيـر       كمان دركش از دست اين چـرخ پيـر
  )4041/405ه (

 زانكــه دســتان چــرخ پيربســي اســت  نفسي استنفسي خوش برآ كه خوش
  )1799/194ك (

ــران درد ــردة پيـ ــك پـ ــر فلـ  چشــمة مهــر آب جوانــان بــود     پيـ
  )682/33ر(

، ر 168/110، ك 449/22، ر 1778/193، ك 328/219، و 614/30، ر 1029/50ر : نيز
  .547/27، ر 1201/59، ر 2020/97
  
  زمين مركز عالم . 13

انـد، بـا گذشـته     باوري كه دانشمندان بعد از مطالعات فراوان دربارة زمين به آن دست يافتـه 
اند، يك تصوركره در كره است كه زمين  تصوري كه قدما دربارة زمين داشته. متفاوت است
هـا و   بر پاية اعتقاد متقدمان، زمين مركز عالم است و ساكن، وآسـمان . دانستند را مركزآن مي

بنـا بـه    ـ ـ چرخند و نخستين جايي از زمين كه خداي تعالي خلق كـرد  دورآن ميافلاك به 
هـا و   پس كعبه ناف زمين است و در وسط آن قراردارد وآسـمان . ـ محل كعبه است روايتي

  )10: 1382ماهيار، . (گردند آن ميافلاك به دور 
  :به گفتة خواجو

 نمايـــد احتمـــال كـــوه ســـنگين     كه مشهور است در عـالم بـه تمكـين
  )3353/630 ـ 3354گ (

ــاب دل ــر اربـ ــاكي بـ ــز خـ  بر سر آب اسـت يكـي گـوي گـل      مركـ
  )979/48ر (

ــتيم ــاهي درگذشـ ــك و پادشـ  ز ملـ
ــلاك ــير اف ــاجران از س ــم ت ــه رس  ب

 پيمــاي گشــتيم چــو ســياحان جهــان 
 زدم دوران بــه گـــرد مركـــز خـــاك 

  )529/494 ـ 530ك (
  
  چشمة خورشيد . 14

در اشعارخواجو و ديگر شاعران كـه بسـامد بسـيار    » چشمة مهر«و» چشمة آفتاب«تركيبات 
تواند تنها يك تعبير شاعرانه و تركيـب اسـتعاري باشـد؛ بلكـه عقايـد و       بالايي نيزدارد، نمي

ياري از ملـل  در گذشـته، بس ـ . باورهايي را از گذشتگان دربارة خورشيد در خود نهفته دارد
  :اند نگريسته كهن با نظر پرستش به خورشيد مي



 خواجوي كرماني خمسةتاب باورهاي نجومي در باز   66

 1389پاييز و زمستان شمارة دوم، ، سال اول، نامة ادب پارسي كهن

معني قـرص   به» چشمة آفتاب«به احتمال زياد، در محاورات عاميانة قرن پنجم، تركيب 
لـيكن ايـن تركيـب    ... خورشيد و مقدار ظاهري جرم آفتـاب و جسـم آن بـوده اسـت    

د زنده نگاه داشـته  درحالت اضافة لاميه، يعني اضافه اختصاصي، يك باوركهن را درخو
شكل كه مردمان قديم و شايد مردمان نخستين كـه خورشـيد بـيش از هـر      است؛ بدين

اند كه خورشـيد هـر بامـداد از     برده پديدة ديگرآسماني مورد توجه آنها بوده، گمان مي
اين هردو چشـمه  . رود اي فرو مي آيد و شامگاه درمغرب به چشمه اي بيرون مي چشمه

ة مـردم، قـرآن    . نداشتندپ را در ظلمات مي باتوجه به اين اعتقاد و رسوخ آن دربين عامـ
: كريم نيز به وجه تمثيل در موضوع رفتن ذوالقرنين به ظلمات به آن اشاره كرده اسـت 

/ كهـف ( ...حتي اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه وجد عندها قومـا  
  )186: 1366مصفيّ، ). (86

  :آورد باره مي ايراني دراين ماسه در معتقدات وآداب
فـرو  ) دنيـاي تـازه، دنيـاي ديگـر    (رسد، خورشيد در ينگي دنيـا   وقتي روز به پايان مي

در اين . كه ما درتاريكي هستيم سازد، درحالي رود وآن جاي زير زمين را روشن مي مي
خورشيد هرشـب درآن آبتنـي   . اي است به نام چشمة خورشيد دنياي زيرزمين، چشمه

  )301، 1ج: 1355ماسه، ( .پردازد و به تجديد قوا مي كند يم
كـردن دنيـاي    الارض به منظور روشن  مولانا از غروب خورشيد به فرورفتن آن در تحت

  : مردگان تعبيركرده و گفته است
ــي ــن كن ــن گلش ــرك اي ــا ت  الارض را روشـن كنـي  تا كه تحت  آفتاب

  )42دفتر دوم، بيت (
  : و خواجو گفته است

ــيد آب   يش سـحرگه بـه خـوابديد بزرگ ــمة خورش ــرده ز سرچش  ب
  )1385/67ر (

 وزان، سرچشمة خورشيد در تـاب   اي آبروان از هر طرف سرچشمه
  )491/493گ (

ــو  ــابچ ــبگون نق ــد ش ــه برافكن  برفــــت آب سرچشــــمة آفتــــاب    از م
  )3939/444 ه(

، 1294/63 ، ر1132/55، ر503/25، ر 2868/397 ه، 4170/455 ه، 2202/574گ : نيز
 ه، 3568/428 ه،  3198/412 ه،  3398/421 ه،  ٢٧٧۵/602، گ 943/46ر 

  .476/284 ه،  4242/458 ه، 2691/389 ه، 3196/412
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  رابطة جمشيد و خورشيد . 16
خواجـوي كرمـاني اشـارات     خمسـة ويژه  دربارة جمشيد و خورشيد در ادبيات فارسي و به

  .بسياري آمده است
نيز هست، بدان سبب به جمشيد انتساب يافتـه  » خور«كه صفت » خشئت«يا » شيد«صفت 

طـور طبيعـي،    كه جم درآغاز رب النوّع آفتاب بوده است و به همين سبب، ستارگان هم به
ع خورشـيد  جمشيد نيز خاور دور، محل طلـو ة محل ظهور دوبار. آيند حساب مي او بهة رم

  )78: 1383هينلز، . (است
  :خورشيد آمده است نيز دربارة ارتباط جمشيد و

توصيف شـده و احتمـال دارد لقـب    » داراي نگاه خورشيد« جم در ادبيات ايراني با صفت 
  )همان(. باشد پيوستگي وي با خورشيدبراي او مربوط به ) درخشان(ثابت شيد 

همراه آمدن خورشيد و جمشيد در آثار خواجو، دسـتماية آفـرينش مضـامين متعـددي     
  : شده، ازجمله

 ساية شب درخور خورشيد نيسـت   يــق جمشــيد نيســتجــام فلــك لا
  )1005/49ر (

ــيد دادي ــين مملكـــت جمشـ  شــراب روشــنم خورشــيد دادي    نگـ
  )1308/531گ (

 داند كه كي بودست جمشـيد كه مي  جم وقتي وجامت عكس خورشـيد
  )654/501گ (

، گ 4129/453 ه، 892/304 ه، 2784/393 ه، 753/243، و 4029/448 ه: نيز
  .1010/154، ك 3297/623، گ 2808/604
  
  چشمة ماه . 17

ايـن دو  . شـود  وجود دارد، شامل چشمة قمر نيـز مـي  » چشمة آفتاب«باورهايي كه درمورد 
  .اند برجاي گذاشته تأثيرات فراواني در ادب عامهچشمه 

ــيم زرد  پر از خاك شد چشـمة مـه ز گـرد     رخ شــاه گــردون شــد از ب
  )2653/387 ه(

  
  ن يا راه شيري كهكشا. 18

  :اند گفته. باورهاي بسياري وجود دارد ها و ها و افسانه راه شيري، اسطوره دربارة كهكشان يا
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گويند وقتي هـرا   مي. اي باستاني است راه شيري ترجمة عبارتي يوناني، برخاسته از اسطوره
ا از درد، داد، هراكلس سينة مادرخوانده را به دنـدان گزيـد و هـر    به هراكلس نوزاد شير مي

را » راه شـيري «سينة خود را از دهان نوزاد بيرون كشـيد، و شيردرآسـمان پراكنـده شـد و     
  )15: 1384فضايلي، . (وجود آورد به

  :ازجمله باورهاي ديگري نيز در ميان گذشتگان رواج داشته است؛گذشته از اين، 
پنداشـتند   سمان مـي هاي عهد باستان، و سرخپوستان امريكا آن را پلي بين زمين و آ سومري

ساير مردمان عهد باستان راه شيري را جرياني از شير . كنند كه مردگان از روي آن عبور مي
هاي باستان راه شيري را بخية  ها و مغول بابلي. دهد دانستند كه كودكش را شير مي اي مي الهه

24: 1374آسيموف، . (كردند ر ميدو نيمة آسمان تصو(  
  :ة آن گفته استخواجو درباب وجه تسمي

ــة آس ــري چرخ ــدين چنب ــانب ــه   م ــون ره ك ــان چ ــان ره كهكش  كش
  )2181/365 ه(

ــو     نهـــم طـــاق پيـــروزه ايـــوان تـــو ــدان ت ــحن مي ــان ص  ره كهكش
  )773/299 ه(

  .90/265 ه، 1408/329 ه، 1697/189ك : نيز
  
  قاضي فلك ) برجيس(مشتري . 19

اين مورد بـه بـاوري   . شود نام برده مي» فلكقاضي «عنوان  در اشعار شعرا غالباً از مشتري به
كوكب قضات و علما و اشـراف و  «در نجوم احكامي، مشتري . گردد در بين احكاميان برمي

  )736: 1366مصفيّ، (» .اصحاب مناصب و ارباب نواميس و ترسايان است
برپاية همين باورها، مشتري در شعر فارسي با القابي چون قاضي افـلاك، حـاكم ايـوان    

  :گويد كه خواجو مي چنان ؛ناميده شده است... شم، خواجة اختران وش
ــروزه خرگــاه ــاه    مگــر هــم قاضــي پي ــد آن م ــدد عق ــروزي ببن ــه پي  ب

  )5090/716گ (
 فكنـد  گهي تيـر كلـك از بنـان مـي      فكنــدگهــم مشــتري طيلســان مــي

  )347/278ه (
  
  ، سعد اصغر)ناهيد(، سعد اكبر و زهره )برجيس(مشتري . 20
  :هاي سعد اكبر و سعد اصغر نام برده شده است اشعار فارسي از مشتري و ناهيد با نامدر 
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بنابرآنكه ايشان هردو مقتضـي حـرارت و رطوبـت انـد و قـوام       ؛مشتري و زهره، سعدند
حيات با اين دو كيفيت است و نيز خاصيت ايشان اعتدال هوا و هبوب رياح فاضله است 

لاجرم به سـعادت ايشـان حكـم كردنـد و چـون       ؛ت استو اين امور موافق ابدان حيوانا
تر بود و زهره در رطوبت بيشتر و حرارت، كيفيت فاعله اسـت و   مشتري درحرارت قوي

 .رطوبت، كيفيت منفعله؛ لاجرم مشتري را سعد اكبر نـام نهادنـد و زهـره را سـعد اصـغر     
  )389همان، (

ــرجيس   در رســـالت مـــدرس ادريــــس ــاعد بـ ــعادت مسـ  در سـ
  )102/106ك (

ــرجيس ــود و روز ب ــه ب  ســعود آســمان نــاظر بــه تســديس  شــب آدين
  )1001/256و (

كه سعد اصـغر اسـت، در شـعر    ) ناهيد(كه سعد اكبر است با زهره ) برجيس(مشتري 
فارسي به رعايت تناسب همراهي بسيار دارد و هم اينك نيز سعد و نحس ورد زبان عـوام  

  .است
  .5087/716، گ 48/104، ك 83/265 ه ،1339/325 ه، 2341/372 ه: نيز
  
  شنبه منسوب به مشتري  پنج. 21

شنبه منسوب به مشتري  در نجوم احكامي، پنج. كردند اي منسوب مي قدما هرروز را به ستاره
  :گويد خواجو مي. است

ــرجيس ــود و روز ب ــه ب  ســعود آســمان نــاظر بــه تســديس  شــب آدين
  )1001/256و (

  
  لك مطرب ف) زهره(ناهيد . 22

سيارة زهره در آسمان، ساكن فلك سوم و خنياگرآن است و در اشعار، متصف بـه صـفاتي   
  )27: 1382ماهيار، . (نوشي، پايكوبي و شعرخواني است زني، باده مانند چنگ

، منجمان احكامي اين ستاره را )ناهيد(باتوجه به تمامي باورهاي كهن درخصوص زهره 
هل زينت و تجمل و لهو و شـادي و طـرب و عشـق و    كوكب زنان و مردان و مخنثّان و ا«

  .اند دانسته )347: 1366مصفيّ، (» ظرافت و سخريه و سوگند دروغ
آفرينـي بـا سـيارة     خود، بيشتربه همين جنبه از باورها در مضـمون  ةخمسخواجو نيزدر 

  :زهره نظرداشته است
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ــردة دل كــرده آهنــگ   سـاز شـوق در چنـگبرآمد زهره ــه ســوي پ  ب
  )1926/560گ (

ــم مــي گلگــون خورشــيد   بــزد راهــم خــروش چنــگ ناهيــد ــرد آب  بب
  )4754/700گ (

ــاز    دف از چنــگ ناهيــد بــر بــط نــواز ــد ب ــرعش گرفتن ــانون ش ــه ق  ب
  )79/265ه (

، 676/502، گ 884/304 ه، 412/281 ه، 523/26، ر3879/656، گ 1687/188ك : نيــز
، گ 2204/574، گ 479،480/228، و74/5، ر383/222، و346/278 ه، 4423/466 ه

  . 2179/365 ه، 1829/195، ك 116/475، گ 4754/700، گ 4170/670
  
  عطارد نويسندة افلاك . 23

كوكب حكما و طبيبان و منجمان و شعرا و اذكيا و ديوانيـان و  «در نجوم احكامي، عطارد را 
انـد   دانسته» يع دقيقهكاتبان و نقاشان و تجار و اهل بازار و دين و نطق و پاكي و ادب و صنا

  )512همان، ص(
در اشعارخواجو نيز اعتقاد به اين باور احكاميان با دادن صفاتي مانند سخنوري، كـاتبي،  

  :به سيارة عطارد اشاره شده است... ديوانباني، نويسندگي افلاك و
ــتان   ز دســت بــدر قاصــد نامــه بســتان ــه بس ــي خام ــگ پيرمنش  ز چن

  )115/475گ (
 ــ ــارد زبنـ ــك عطـ ــدكلـ  شـــير ســـپهري ز كمـــان درفتـــد  ان درفتـ

  )1394/68ر (
ــه داده ــنايي نامــ ــه داده   قمــــر را روشــ ــارد را دوات و خامــ  عطــ

  )47/471گ (
، گ 4390/464  ه، 4385/464 ه ، 84/205، و 564/233، و 341/278 ه: نيز
، ر 273/216، و 147/209، و 1032/518، گ 356/486، گ 5091/716، گ 4453/684

  .347/278 ه، 17/269 ه، 222/272 ه، 214/272ه ، 73/5
  
  جنگجوي فلك  ) بهرام(مريخ . 24

كه آن را  ترين روزگاران را دربر دارد، بهرام  ـ در نجوم قديم كه شالودة پندارهاي ديني كهن
  .ـ نام يكي از هفت سياره است نامند در عربي، مريخ مي
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اين سـتاره  . تح، شكننده و جنگجو استمعني فا به» ورثرغن« بهرام، وهران، ورهران، ازاصل
فرزنـد  » آرس«در تصورات ايراني و يونان و روم، ايـزد يـا خـداي جنـگ بـوده و بـا نـام        

يا مشتري است و مانند آپولون و هـرمس از  » زئوس« يا » ژوپيتر«و برادر) زحل(» ساتورن«
لشكريان و منجمان احكامي به همين علت، مريخ را كوكب . نسل دوم خدايان المپي است

امراي ظالم و دزدان و مفسدان و آتشـكاران و بياعـان سـتور شـمرده، قهـر و شـجاعت و       
مردمان و زنا وخيانت را بدو نسـبت   ايذاي جسارت و سفاهت و لجاج و دروغ و تهمت و

  )729همان، ( .اند داده
هـاي كهـن اسـت كـه شـاعران فارسـي        برمبناي همـين باورهـاي احكـامي و اسـطوره    

  :اند ياد كرده... هاي سلحشور، خنجركش، جنگجو، خون آلود و از مريخ با نام دراشعارخود
ــرده ــارمش پـ ــارم چـ ــه طـ  يـــزك دار بهـــرام خنجـــر گـــذار  دارشـ

  )1413/329 ه(
 خـــواقين فلـــك را نـــام بشـــكن  كمــان در قبضــة بهــرام بشــكن

  )118/475گ (
، 4392/465 ه، 1699/189، ك 237/480، گ 2379،2380/583، گ 214/272 ه: نيز

  .75/5، ر 331/219، و819/301 ه
  
  زحل . 25

هـاي قـديم و    كوكب پيران و دهقانان و ارباب قـلاع و خانـدان  «منجمان احكامي، زحل را 
علم و موصوف بـه صـفات    غلامان سياه و صحرانشينان و مردم سفله، خسيس و زاهدان بي

  )327همان، (» .شمردند مكر و كينه و جهل و بخل و وقار و ستيزه و كاهلي مي
آورد،  كردن در آن غم و انـدوه مـي   پنداشتند كه نگاه گفتند و مي منجمان آن را نحس مي

  :شد كردن درسيارة زهره سرورآفرين دانسته مي كه نگاه آنچنان
زحل را نحس بزرگ و از روزهاي هفته، شنبه و از بروج، جدي و دلو و از اقـاليم،  

  )367: 1362بيروني، . (، از اوستننخستين اقليم از خط استوا تا آخرآ
  :خواجو گفته است

 زحل بر بـام قصـرش پاسـبان اسـت      فروزسـتچو مه بر درگهش مشـعل
  )163/210و (

 زحــل از هنــدوانش كهنــه پيــري     گيــريخــور از خنجركشــانش قلعــه
  )886/250و (
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، گ 2463/378 ه، 1410/329 ه، 4384/464 ه، 85/265 ه، 212/ 205،206: نيز
  .607/235، و 136/476، گ 3351،335/630، گ 341/485

  
  النعش بنات. 26

و . النعش نشـانة تفرقـه و پريشـاني اسـت     دب اكبر و بنات«در باورهاي بسياركهن عاميانه، 
شدن قـواي بـدني تصـور     سبب تفرقه و پريشاني فكري و كم) دب اكبر(ورنگ ا نظارة هفت

  )104: 1366مصفيّ، (» .شده است مي
دنبال مادرنـد و   به) بنات(النعش، دختران  درمجموعة كوكب بنات«عتقادات عوام، برپاية ا

زدگان را به رقص و  انگيز است كه ماتم اما نغمة پنجة زهره چنان شوق. گريند برنعش او مي
نش ابيـات  دسـتماية آفـري   راالـنعش   خواجو بنات )28: 1382ماهيار، (» .دارد وا ميپايكوبي 

  : ز جملهاست، ا متعددي ساخته
ــران ــش او دختـ ــي نعـ  روان كـــرده از ديـــدگان اختـــران  روان از پـ

  )3283/416ه (
 مهرمــه پيكــران چــو قطــب مــورز  بر سـر دختـران چـو نعـش ملـرز

  )1383/173ك (
ــران را ــر دخت ــش در ب ــه نع  نشانده چرخ بـر چشـم اختـران را     گرفت

  )4110/667گ (
، گ 5008/712، گ 4765/700گ ، 447/226، و 2928/399 ه، 2172/364 ه: نيز
  .32/103، ك 4927/708، گ 4935/709
  
  پروين. 27

توان در آسـمان   اند كه با چشم عادي مي را شش تا هفت عدد دانسته) پروين(ستارگان ثريا 
و نگريستن به پروين را . ... در باورهاي بسياركهن عاميانه، پروين نمودار جمعيت است. ديد

  )104: 1366مصفي، (.اند موجد جمعيت دانسته
هـا   در اشعار فارسي نيز همين ويژگي آن مورد نظر بوده و در تشبيهات و تصويرسـازي 

  :اند كار برده به
 درافشان لب از عقد پـروين گشـود    به خنـده در از لعـل شـيرين نمـود

  )2089/360ه (
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ــي    پرسـترخ مـيعقدش آن مهكه بي ــا نم ــد ثري ــو عق ــت چ  داد دس
  )3886/442ه (

، ك 3770/651، گ 1164/524، گ 2593/594، گ 2182/365ه ، 2433/376ه : يزن
، 4243/674، گ 4695/697، گ 4618/693، گ 5097/716، گ 1132/160، ك 1175/162

  .1378/67ر
  
  سيارات سبعه . 28

پرستي كهن، با اعتقاد به اينكه ستارگان در سرنوشت آدمي مؤثرند، بزرگداشت و  اديان ستاره
اعتقاد و توجه به هفت سياره از بابليان به . ت سياره را اساس كار خود قرار دادندستايش هف

  .همة ملل ديگر، ازجمله ايرانيان، سرايت كرد
  :هاي هفت سياره است هفت روز هفته منسوب به نام

شـوند و جنبـة اهريمنـي     ناميـده مـي  » اباختران«موجب اعتقادات زرتشتي  اين هفت سياره به
مبنـاي عقيـدة   . باشـند  رستارگان ثابـت كـه جنبـة هرمـزدي و نيـك را دارا مـي      دربراب ؛دارند

دانستند كه نظم و قاعده و ترتيب در انديشة ايرانيان داراي  دانستن سيارات را اين مي اهريمني
از (ديدنـد   تقدس و اساسي هرمزدي بوده است و چون سيارات را داراي حركاتي نامنظم مي

زعمشان  به... كه درشناخت راه و جهات و فصول و) يسه با ثوابتديد آن مردم و در مقام مقا
اما ثوابت يا اختران را كه ثابـت بودنـد و راهنمـاي شايسـته     . كننده بود، اهريمني بودند گمراه

  )137: 1382رضي، . (گفتند درشناخت بودند، هرمزدي دانسته واختران مي
تـأثيراتي  . هـا دارنـد   در زندگي انسانبنا برعقيدة گذشتگان، سيارات سبعه تأثيرات مختلفي 

بيني و خوب و بد ساعات و روزهـاي   كه موجب طالع... مانند سعد و نحس، خوبي و بدي، و
  :خواجو هفت سياره را رازآميز و داراي رفعت دانسته است .شوند ماه و ايام سال مي

ــه  نظــر كــرده در ايــن پيــروزه پرگــار ــيار ب ــت س ــت آورده راز هف  دس
  )802/507گ (     

 ز هفت اختر بـه رفعـت برتـر آمـد      كه آن كوكب كـزين مطلـع برآمـد
  )598/235و (

  
  در وبال افتادن اختر. 29

گرايد؛ حتي سيارات  اي درجايگاه وبال خود به ضعف مي از ديدگاه منجمان قديم، هرستاره
  )172: 1382ماهيار، . (سعد در اين حالت از تأثير سعد برخوردار نيستند
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 بسـيار اسـتفاده  » در وبال افتادن اختر«زبان از تعبير  ر شاعران و نويسندگان فارسيدر آثا
اي دارد و  هر فـرد در آسـمان سـتاره   معتقد بودند باتوجه به عقايد گذشتگان كه . است شده

اي كنايه از رويگرداني افلاك و سرنوشـت از   گونه افلاك نيز در سرنوشت آدميان مؤثرند، به
  .شود و دچار ضعف و زبوني شدن تعبير ميشدن  فرد و بدبخت

ــام     چو اختـر در وبـال افتـد بـه ناكـام ــا دور ايـ ــاختن بـ ــد سـ  ببايـ
  )2833/605گ (

  .715،716/34، ر4336/462 ه  ، 247/273 ه  ، 1513/333  ه ، 4918/708گ  : نيز
  
  ديو و شهاب. 30

و تقريباً درهمه . اند كردهآفريني بسيار  مضمون» شهاب«و » ديو«در اشعار فارسي با دو كلمة 
يـافتن آنهـا    در رابطه با اعتقاد به ارتباط. با هم استعمال شده است) شيطان(جا شهاب و ديو 

  :آمده است
وسيلة شهاب ثاقب  برند، اما به براي شنيدن اخبار الهي به آسمان يورش مي) شياطين(ديوها 

كـه در سـورة    چنـان . شـوند  ه ميراند) شوند اجرام فلكي كه بر اثر تماس با جو مشتعل مي(
  )50: 1377شميسا، . (وجعلناها رجوماً للشياطين: فرمايد مي 5الملك، آية 

  :اند كه گفته م شده، چنانأها و اساطير فراوان تو اين اعتقاد حقيقي، خود با افسانه
هـا روي دوش   ايـن الخنـاس  . ريـزد  الخناس مـي ، مالد شيطان كه كونة پاهايش را به هم مي

كنـد كـه    خدا امر مي. روند به آسمان هفتم ببينند چه خبر است شوند و مي گرسوار مييكدي
  )122: 1356هدايت، . (ريزند شان مي وقت همه آن. يكي از آنها را تير بزنند

 مخالف آتش و طبع تـو آب اسـت    عدو ديو و سر كلكت شهاب است
  )320/484گ (

ــه خفــاش و    خصم تو اهريمن و تيـرت شـهاب ــت آفتــاب حادث  دل
  )189/10ر(

  .438/ 3798؛گ  1251/61ر : نيز
  
  گيري نتيجه

  : عنوان نتيجة بحث مطرح كرد توان به براساس آنچه ذكر شد، موارد زير را مي
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اند،  اي كه در آن زيسته بسياري از شاعران و نويسندگان، با تأثيرپذيري از عصرو زمانه. 1
هاي شعري و روايي از  و منظومهاند  راه دادهثارشان ه را درآعاماز باورها و اعتقادات  شماري

  . شناسي و فرهنگ عامه هستند بررسي در زمينة مردمشايستة منابع 
چرايـي ايـن   . ترسيدند هاي طبيعي مي بشر ابتدايي و مردمان گذشته از بسياري پديده. 2
ها و بسياري  سانه، افاساطير وجودآمدن ها و نداشتن توجيه مناسب براي آنها، باعث به پديده

  . از باورهاي خرافي دربين آنها شده است
نشـان  ...  شناسي، پيشـگويي، علـوم غريبـه و    جويي انسان گذشته به جادو، ستاره پناه. 3
شـمار خـود بـوده     دهد بشر در گذشته درپي يافتن جوابي براي مجهولات و سؤالات بي مي

 . نادرست باشدها  اين پاسخ است؛ هرچند

آشـنايي كامـل   ، بسـياري علـوم ديگـر    همانند ،درگذشته با علم احكام نجومشاعران . 4
  . اند به وفور بهره گرفته اشعارخود غالباً از آنها در داشته و

باورها، دستماية آفرينش مضامين  اصطلاحات نجومي و باورهاي عاميانة مربوط به آن. 5
  .داشتن و فضل وي شده است اي براي ارائه شعري را در اختيار خواجو قرار داده و عرصه

  
  منابع

  . دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ترجمة دكتر محمدرضا غفاري، چ دوم، تهران ،اساطير و جهان). 1374(آسيموف، ايزاك 
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، با تجديد نظر، تعليقـات و  التفهيم لاوائل صناعه التنجيم  ).1362(احمد  بيروني خوارزمي، ابوريحان محمدبن
 . بابك: مقدمة استاد جلاالدين همايي، تهران

 .پيام نور: ، چ نهم، تهرانسي قصيده از ناصرخسرو).  1378(اصغر  حلبي، علي

ماني، چ ، تصحيح سعيد نيازكرخمسه).  1370(محمود  بن علي الدين محمودبن خواجوي كرماني، ابوالعطا كمال
  . شناسي شهيد باهنر كرمان و مركز كرماندانشگاه : اول، كرمان

  .اساطير: ، چ دوم، تهرانهاي ايران باستان شماري و جشن گاه). 1382(رضي، هاشم 
علمي و فرهنگي، وابسته به وزارت فرهنگ : ، چ دوم، تهراناز رنگ گل تا رنج خار).  1373(سراّمي، قدمعلي 

  . و آموزش عالي
 .محقق: جا ، چ اول، بي)گزارش سياحان غربي به(باورهاي عاميانه در ايران ). 1383(افيان، حميدرضا شعرب

  .فردوس: ج، چ اول، تهران 2، فرهنگ اشارات ادبيات فارسي). 1377(شميسا، سيروس 
سـال  ، فرهنـگ ، »باورهاي خرافي و مرزبان نامه وراوينـي «). 1384(غلامي، مجاهد و اميري خراساني، احمد 
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 1389پاييز و زمستان شمارة دوم، ، سال اول، نامة ادب پارسي كهن

  .شناسي افكار و پژوهشكدة مردم: ، تهرانفرهنگ غرايب). 1384(فضايلي، سودابه 
مؤسسـة تـاريخ   : ج، تبريـز  2ضـمير،   ، ترجمة مهـدي روشـن  معتقدات و آداب ايراني). 1355(ماسه، هانري 

  .وفرهنگ ايران
  .جام گل: ، ج اول، تهران)تا ثريااز ثري : دفتر يكم(شرح مشكلات خاقاني ).  1382(ماهيار، عباس 
  .مؤلف: جا ، بيآسترولوژي يا نجوم احكامي).  1372(مشكوه، فرزاد 

مؤسسـة مطالعـات و تحقيقـات    : ، چ دوم، تهـران فرهنـگ اصـطلاحات نجـومي   ).  1366( مصفيّ، ابوالفضل
  .فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي

  .6و 5، سال سوم، ش كاوشنامه، »شناسي روايت مردم بطوطه به رنامة ابنسف«). 1381ـ1382( نصيب، سيد اميرعلي
، سـال اول،  مجلة مطالعات ايرانـي ، »پيشگويي در شاهنامه«). 1381( ميرزا و صرفي، محمدرضا نيكنام، حسين
  .153 ـ 72ش دوم، 

  .جاويدان: تهران، نيرنگستان).  1356(هدايت، صادق 
اساطير : محمدحسين باجلان فرخي، تهران: ، ترجمه و تأليفاساطيرايرانشناخت ).  1383(هينلز، جان راسل 

  .ها المللي گفتگوي تمدن با همكاري مركز بين
  . مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، و سروش: ، تهرانفرهنگ اساطير).  1369(ياحقي، محمدجعفر 
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